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طراحی و صفحه آرایی:  رمان های عاشقانه





آدرس سایت : www.romankade.com





تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 


 


   


اشتياقي كه به ديدار تو دارد دل من


دل من داند و من دانم و دل داند ومن


خاك من گل شود و گل شكفد از گل من


تا ابد مهر تو بيرون نرود از دل من


« مولانا »


دستم رسيد با ذهنيتي كه « زانيار اعظمي » وقتي دست نويس جناب آقاي


داشتم؛ بدون تأمل بعد از تايپ قصه را « آلاچيق » از كتاب اول ايشان


مطالعه كردم.


كتاب دوم به قدري متفاوت از كتاب اول بود كه به استعداد و قريحه


نويسنده آفرين گفتم.


ايشان خوب مي داند وقتي قلم در دست بگيرد چطور عشق را ترسيم كند


تمام واژه هاي كتاب، جز رنگ و بوي عشق رنگي ندارد.


واژه ها چنان روح و قلبمان را نوازش مي دهند كه در نهايت جز عشق


عرفاني چيزي نصيبمان نمي شود.


اگر آدمي خود را پيدا كند و عشق را با شناخت از خداي خود جستجو


كند، هرگز از زندگي مأيوس نمي شود.


فقط كافيست عاشق باشي، عشق بورزي تا بتواني از اين كاروان مجهول


زندگي، جسم و روحت را پاك نگه داري.


زندگي جز عشق فقط به پوچي رسيدن است، كاروان مجهول؛ عاشق كم


ندارد، عاشق هايي كه هر بار كوشيدند تا به خودشناسي برسند و قله عشق


را فتح كنند تا معبود خود را بهتر حس كنند.


به اميد روزها و لحظه هايي كه هر كدام از ما ، روح و قلبمان را از عشق


الهي مالامال كنيم و بكوشيم، روحي بزرگ و عاشق داشته باشيم.


به اميد آن روز...


هومن فرجاد


زمستان 1397
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فصل اول...


غروب مهرماه؛ يكي از سال هاي خشك و بي باران كه سراسر گيتي زرد و


خشك و غم زده بود، مردي ميانسال بر صخره اي عظيم در دامنه كوه هاي


زاگرس مشغول كار بود. باد خنكي مي وزيد. آفتاب چركيني در آسمان نيلوفر


پرسه مي زد.


ديري نپاييد كه برخاست و سگش را صدا كرد و سلانه سلانه ، راه دهكد ه اي


نام داشت و در پايين دره بود را پيش گرفت. در ميانه هاي « زنگولي » كوچك كه


راه بود كه زني به پيشواز او آمد اخم هايش در هم گره خورده بود ولي


لب هايش و برق چشمانش چيز ديگري مي گفت.


مرد ميانسال نيش خندي زد و گفت:


- ماهرخ نگران به نظر مي رسي چه شد كه سراغ من را گرفتي؟


زن در جمل هي سخنان او گفت:
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- ابراهيم نمي داني وقتي كه خانه را ترك م يكني و بي خبر و بي اذن به


در مي شوي چنان در تنهايي دلم برايت تنگ مي شود كه وادار م يشوم


دنبالت كنم تا تو را بيابم.


مرد ميانسال لبخندي زد و همسرش را در آغوش گرفت، از رخسارشان عيان


بود با آنكه هم را آغوش گرفته بودند باز دلتنگ هم م يشدند.


ابراهيم گفت:


- مگر مرگ مرا از تو بدزدد وگرنه ديگر چيزي در زندگي نم يبينم كه


در ميان ما فاصله اي آني ايجاد كند.


آفتاب افول كرد، خيلي زود تاريكي دره را پوشاند. ماهرخ چشمان ابراهيم را


بوسيد و در چهره او خيره ماند و گفت:


- ابراهيم من از تاريكي مي ترسم به خانه برويم.


صداي پرستوها در دره منعكس مي شد. باد خاموش شده بود، كوه ها و


جامدات در پيرامون مانده بودند. با جنبندگان و جانوران در مغاك و جان پناه،


مدنظرشان پنهان بودند احساس مي شد. آواز قورباغه هايي از گودال آب هايي


كه از نهرهاي خشكيده باقي مانده بود شنيده مي شود.
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ابراهيم خيلي آهسته تر از قبل كه راه مي رفت قدم برداشت. هيچ وجه دلش


نمي خواست اين فرصت زيبا و نادر را از دست بدهد. به نظر مي رسيد كه


ماهرخ نگران حال ابراهيم باشد.


ماهرخ از تاريكي مي ترسيد. سفت انگشتانش را در دست هاي ابراهيم چنگ


زد. شان هاش را به شان هي ابراهيم چسباند. گام هايش را با گام هاي هم ركابش ،


تنظيم كرد.


ابراهيم گفت:


- چرا مي ترسي؟ از چه مي ترسي؟


- آيا اين مكان تاريك مگر در روشنايي روز هم همان مكان نيست كه از


قبل بوده است؟


ماهرخ در جواب گفت:


- اگر تاريكي ترس ندارد پس چرا تمام موجودات خود را در شكاف


صخره ها و لانه ها و مخفي گاه هاي خود پنهان مي كنند؟


ابراهيم با خونسردي گفت:


- من عقيده دارم انسان از بدو تولد همراه خود دو خصلت را به انتخاب


در ضمير ناخودآگاه بر مي گزيند. ترس و شجاعت. وقتي كه به بلوغ


عقلي مي رسد همين واژه ها را به عقل و حماقت مبدل م يكند.
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ماهرخ براي دفاع در برابر سخنان ابراهيم افزود:


- ترس يك حالت طبيعي است. به نظرمن اگر ترس از چيزهاي


فراطبيعي و تخيلي وجود نداشته باشد موجودات خيلي زودتر از بين


مي روند. چون احساس م يكنند كه هميشه در امان هستند و ديگر براي


در امان ماندن و بقاي زندگي تلاش نمي كنند و ممكن است كوچكترين


خطرات جان و مال موجود زنده را تهديد كند.


ابراهيم نيش خندي زد و گفت:


- خيلي متبحرانه جواب مرا دادي. تحسين برانگيز است،. ولي ماهرخ من


نمي ترسم،ترس هايم زماني فرو ريخت كه خدا انسان را زماني كه آفريد


به خود تبريك گفت و خشنود شد.


ماهرخ در سخنان ابراهيم دخيل شد عصبي شد و نخواست كه ديگر به اين


موضوع ادامه دهد. واقعاً ترس او مهارشدني نبود ولي باز او خود را يك زن


طبيعي مي ناميد.


وقتي كه به خانه رسيدند بلافاصله ابراهيم چراغ نفتي را از داخل طاق هلال


مانند برداشت و از مخزن سوخت آن اطمينان حاصل نمود و محتاطانه آن را


شعله ور ساخت.


ابراهيم مردي با قد و قامت بلند، چشماني آبي، صورتي كال با محاسن زرد


رنگ و موهاي جوگندمي و بلند بود و ماهرخ همسرش زني بسيار با درايت،
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حساس، منظم ولي در عين حال زودرنج بود. او از چشماني زيتوني و مژه و


ابروهاي سياه برخوردار بود. زني جذاب و زيبا به نظر مي رسيد، از همه مهمتر


پاك ، مهربان و با درك بود.


ماهرخ هيچ وقت مادر بودن را تجربه نم يكرد چون همسرش عقيم بود. با اين


حال هرگز ضعف شوهرش را در زندگي پيش نمي كشيد.


او در ابراهيم چيزي را يافته بود كه عاشقانه دوستش داشت جنون وار عاشقش


بود. شايد عقيم بودن مردش نزد ماهرخ يك نع خاص بودن باشد نه يك ضعف


و كمبود. وارث آنها اعمال و رفتار آنها ناميده مي شد.


ابراهيم چراغ نفتي را روي كرسي گذاشت. كنار ماهرخ كه زير پتوي كرسي


نشسته بود رفت و نشست و آرام زير پتو خود را خيز داد و سرش را روي ران


ماهرخ گذاشت انگار كه هزار بار ديگر اين كار را كرده بود گويا موقع نو ازش


كردنش رسيده باشد.


ماهرخ با پنجه هاي ظريف خود موهاي بلند و ژوليده ابراهيم را نوازش كرد


چندي نپاييد كه به آوازخواندن سرداد. صداي زيبايي داشت. مادرانه شعر


عاشقانه مي خواند.


بملاوينه دلم پره


مضطربم شيون كن


گوورم نقمي فرميسكت كه
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قبرم را با اشك چشمانت غرق كن


وه كو شه ميكي داگرساو


همچو شمعي روشن


له سه ر سينم هيواش بتكه


روي سينه ام آرام آب شو


بملاوينه دلم پره


مضطربم شيون كن


توخوا بگري باببارم


گريه كن تا من ببارم


هه ر چه ن گريانت مه رهمه


هرچند كه گريه هايت مرهم است


بروا بكه كه زامدارم


باور كن كه من هم زخمي هستم


بملاونيه له سه ر گووم


شيون كن سر مزارم


باكه س نه يژيت كه سي نيه


تا ناكسي فكر نكند بي كَسم


فرميسكت رووشناي دلمه و


اشك ديدگانت روشنايي قلبم است


خه مينم له م تاريكيه
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و بي اين اشك در ظلمت غمگينم


ليم ببوره ئازيزه كه م


عزيزم مرا ببخش


كه ناتانم تو ببينم


كه ديگر تو را نخواهم توان ديد


هه ر چه ند كه من له تو دوورم


ولي بدان هر چقدر از تو دور باشم


تاريكتره رووني ژينم .


روشنايي زندگيم در ظلمت افول م يكند


و بعد تا اينكه متوجه شد ابراهيم خوابش برده است. ماهرخ خاموش شد دستش


را به طرف گوشه موكت سينه خيز برد تنباكو و چپقي را كه زير لبه موكت قايم


كرده بود را بيرون آورد.


كمي تنباكو را در چپق ريخت و روشن كرد. آرام همراه با هر پ ك از آن، در


چهره معصوم و مهربان ابراهيم محو مي شد.


به گليم نيمه بافته خود نگاه كرد اين بار نگاهش در تار و پود گليم گره خورد.


از تمام جزئيات فضاي خان هي ساده لذت مي برد. در پنجره ي هلالي چوبي نگاه


كرد از روزنه هاي كوچك آن نسيم هاي تازه اي احساس م يشد.


تنباكوي چپق تمام شده ولي هنوز بي اختيار با چشماني كه خواب آنها را


نوازش مي كرد پك مي زد تا اينكه او هم به همان شيوه خوابش گرفت.
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هر كجا كه صحبت از سفر مي شد ماهرخ از پدربزرگش محمدبگ م يگفت؛ از


سفرهاي طولاني و چندماهه از اصالت پدر بزرگش تعريف م يكرد. در اواخر


عمر خويش به كاروان زيارتي مقام ابراهيم شرفياب شد كه بعد از زيارت به


هنگام برگشتن از مكه در كوه هاي شام بود كه دار فاني را رها كرد.


ماهرخ نيز يك اصيل زاده به شمار م يآمد و اين آزادگي در وجودش ريشه


دوانده بود و مشتاق بود كه مانند پدربزرگش به سفرهاي طولاني و ديار و


سرزمين هاي ناشناخته سفر كند.


از قضا آن روز از آن قبيل روزهايي بود كه وقتي از خواب پريد با چهره اي


بشاش و دلي خوشحال مانند ديوانه ها ابراهيم را از خواب بيدار كرد. آرام و


قرار نداشت. ابراهيم اصلاً متوجه نمي شد كه حكايت از چه قرار است. با


چشماني خواب آلود سكوت را اختيار كرد و منتظر ماند تا ماهرخ دليل


خوشحالي اش را توضيح دهد.


ماهرخ بالاخره لب به سخن گشود.


- بي شك وقت آن رسيده كه به سفر حج برويم! زادگاهمان را براي مدتي نه


چندان طولاني ترك م يكنيم. م يتوانيم خانه را به دست خواهرت رعنا بسپاريم


و بقيه ي اموالمان را كه قيمتي هستند بفروشيم و به نقدينگي تبديل كنيم.
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شغل ابراهيم دامپروري بود آنها ده ها پر و پاتال داشتند و يك چهارپاي باري كه


مي توانستند آنها را بفروشند و از نقدينگي آن در طول مسافرت استفاد ه


كنند،وسايل داخل خانه شان چنان چيزهاي گرا نبها و قيمتي نبودند.


ابراهيم با شنيدن نام مسافرت پژمرده و بي حال شد. به آرامي از زير كرسي


بيرون آمد و ماهرخ را ناشتايي نخورده ترك كرد. انگار ماهرخ به اين عمل


ابراهيم عادت كرده بود. هيچ عكس العملي انجام نداد.


صداي تيشه هاي زكريا كه از لحاض حواس پنجگانه از گفتار و شنيدار بي بهره


بود و در بيشه هاي داخل دره درخت هاي خشك را م يشكست رفت. زكريا نه


مي شنيد و نه حرف مي زد ولي كردار نيك او در روستاي كوچك زبانزد بود .


زكريا با ديدن ابراهيم تيشه را زمين گذاشت و خورجين را از لاي وسايل


برداشت و به پيشواز مهمان خود آمد.


سفره را پهن كرد و تعارف كرد كه لقمه اي نان و روغن محلي بخورد.


ولي ابراهيم از خوردن امتناع كرد. ذكريا از چهره پريشان ابراهيم آگاه بود كه


هيچ رغبتي ندارد، لبخندي زد و تصميم گرفت كه حال و هواي همنشين خود را


دگرگون كند، انگشت اشاره اش را سمت درختان خشك گرفت به رودخانه ي


خشك اشاره كرد،اين به آن معني بود كه درختان عمرشان تمام شده و هنگام


بريدنشان است، آب هاي رودخانه را گلوي خشك زمين بلعيده است . تا


اندازه اي مي فهميد مي تواند مخاطب خود را راضي كند ، انگشت اشاره اش را
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به انتهاي آسمان نشانه گرفت بعد به خود اشاره كرد و بعد صخره هاي بلند را


نشانه گرفت.


آسمان همان آسمان تمام دنيا است هيچ توفيري با آسمان سرزميني ناشناس


ندارد و ذكريا همان مرد هيزم شكن ميان دره زنگولي ب اقي م ي ماند و هيچ


شخصي از گفته هاي درون او با خبر نمي شد و عقده سخنان برزبان نياورده اش


تا آخرين لحظه زندگيش بر دلش مي ماند.


پيراحمد روي پرتگاه مشهود دامنه كوه مشغول عبادت بود و بعد روي الاغي كه


در حال چرا جنگل بلوط بود اشاره كرد.


ابراهيم براي چند لحظه طولاني خنديد. ذكريا نيز خوشحا لتر از ابراهيم وانمود


مي كرد. ابراهيم به نكات مهم تمام ايما و اشاره ها پي برد و الاغ در حال چرا


در دامنه كوه بيار خنده ممتد را به دنبال داشت به آن مقصود بود كه گاه بايد


برخي از اتفاقات را از ذهن پاك كرد و لاقيد 1 شد، زمان مي گذشت، چه بخواهد


چه نخواهد، فردا فرا مي رسيد، امروز به ديروز مبدل مي شد و باز فردايي تازه


در انتظار تمام مخلوقات بود، او ذكريا را ترك كرد و به سمت قله عزيمت كرد.


در عمق وجود ابراهيم پريشاني ها و دلهره ها فرو ريخت. بر فراز كوه كه رسيد


آسمان آبي را بدون ابهام درك مي كرد، خورشيد سرد را مي فهميد ، بادهاي


نامرئي را لمس م يكرد، پايين كوه را نگاه كرد، به درختان چنار و بيد خشك و


١ فكر لاقيد: بي
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پژمرده نگريست. به پيراحمد كه دستانش را براي دعا در درگاه پروردگار باز


كرده بود.


دهكده ي كوچك و خانه هاي كپرمانند در لابه لاي دره، جنگل بلو ط دامنه


زنجيره كوه هاي زاگرس. چشمانش را بست آغوش خويش را باز كرد. بوي


پيرامون بكر منفذ بيني او را پر كرد، نفس عميقي كشيد تا عمق وجودش از


هواي عشق سرزمين مادري لذت برد، با خود انديشيد:


- اينجا زادگاه من است جايي كه پدربزرگم و پدرم در آن زيسته اند و ترك


كردن چند روز هم به نظر سخت مي مانست. به هر كجا كه مي نگريست هر


لحظه بيشتر دلبسته مي شد. سرش را رو به سپهر بي انتها بلند كرد در عمق آن


غرق شد. بسيار آرام دعا كرد.


اي مالك آسمان ها و زمين برمن نشانه اي پديدار كن تا از ترديد و دوگانگي


رهايي يابم.


باد خنك و ملايمي بر جبين چروكيده ابراهيم وزيد. براي لحظه اي كوتاه دلش


تسكين يافت.


باز در جنگل بلوط خيره ماند، ابرها در فلك بيشتر خودنمايي كردند و مهر


روشن را پنهان كردند. ساي هي ابرهاي تيره بر دره ظاهر شد.


كمي بيشتر در خود انديشيد. تمام تعلقات او در اين زندگي زني بود كه بدون


وارث با او مي زيست، تاكنون هيچ هديه اي كه موجب دلگرمي او شود نداد هام.
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مگر يك اجاق كور جز اعمال نيكش و نامي نيك و ارجمند اثري به نام وارث


به جاي گذارد؟


پر و پاتال  و مال و تمام ماديات من مگر فردا در غيبت من از من سخ ني


مي گويد؟ من با عشق و دلبستگي و صداقت هميارم.


پس اگر واژه ي عشق را مقدس بدانم. همسرم لايق به اين واژه است. چون او


براي من مقدس تر از اين واژه است، او هيچ وقت پيش چشمان من ناسپاسي


نكرد. او بي شك در غياب من هويت من بود چون از تعلقات من است. چگونه


عشق را بايد ديد. اين امر غيرقابل رويت است.


باز در خود بيشتر انديشيد. از پروردگار مدد خواست. واژه عشق را براي خود


معني كرد.


عشق كردار نيك و درست در گفتار پيشين و پسين است. عشق گفتار نيك و


برگزيدن واژه ها و لقب هاي متين به مخاطبان عشق است.


آغوش هاي ماهرخ را به خاطر آورد. احساسات شيرين و شيفتگي بي انتها و به


شدت دوست داشتن،عشقي كه در ان حس زود گذر همراه نبود،بوسه هايي كه


پر از محبت و دوستي است. اين احساس شيرين چگونه به لغت عشق نامور


شده است.


٢ - پرو پاتال: چهارپايان- - گوسفندان
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سعادتمندي نصيب آن كس كه نشان اين واژه را كُدگذاري كرد و در زندگي


مخلوقات جاي داد.


كائنات ابراهيم را ارشاد كرد، راه و روشي بر او برملا شد كه مي توانست با اين


امر درون عاطفه همسرش را ارضا كند.


زندگي فراتر از يك زادگاه است، دنيا فراتر از يكصدخانه و سيصد نفر جمعيت


است. آسمان همان رنگ است و زمين هم از همين عنصر.


سگ پير در اين مدت طولاني، بر دعاها و خواسته هاي صاحب اجاق كورش


حاضربود.


ابراهيم با عجله برخاست با شور و اشتياق راهي خانه شد. دانشمند كر و لال چه


متبحرانه و زيبا او را با زندگي آشتي داد.


بعد از چندي راهپيمايي به خانه رسيد جلو در خانه ماهرخ چمپاته زده بود با


ديدن ابراهيم قد علم كرد.


ابراهيم بي هيچ درنگي او را ميان دو دست فراهم آورد. ماهرخ حيرت زده


پرسيد كه به چه مناسبتي است.


ابراهيم هنوز او را به خود چسبانيده بود گفت:


- تصميم گرفته ام كه با مسافرت موافقت كنم.


ماهرخ گفت:
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- ولي شايد از اين كار نادم شوي و من چشم ديدن شرمگيني تو را ندارم.


- نه من با عزمي راسخ پيش آمده ام، كائنات همه را برايم بازگو كرد. اين


امر حل شده است، اراده كرده ام كه شب ها و روزها راهپيمايي كنم بدون اينكه


لحظه اي نادم باشم.


مگر تا همين چند ساعت پيش نبود كه خواب ديده بودي بايد به مكه بر ويم؟


مگر آرزوي ديرينه ات نبود؟


- بله ولي در عجبم كه چقدر زود تصميم گرفتي، من كه سا لهاست اين را


در گوش تو زمزمه م يكنم.


- ماهرخ حق با توست ولي نمي دانم چرا خود نيز احساس مي كنم دست


خودم نيست.


در نگاه ماهرخ نگريست ادامه داد، امروز كه به خلوت در كوه ها رفتم. در فلك


و درختان و هر آن چيز كه در پيرامون وجود دارد را زير نگاه گرفتم، كائنات


دست در دست هم داده و اين الهام بر قلب من نزول شد كه وقت هجرت است.


ماهرخ به وضوح در چهره ابراهيم اين دگرگوني را مي ديد.


لُپ سيماي كال او قرمز شد، خنده اي مليح بر لب هايش پديدار گشت. ابراهيم را


در ميان دو دست فراهم آورد و تا آخرين نيرو در وجود، او را به خودش
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فشرد. دريافتن اين فعل براي مخاطبي كه چنين تجاربي نداشته ادراك آن ثقيل


است.


***


حال؛ آن ها مي بايست چشم به راه خبري تازه مي شدند تا از عزيمت قافله مطلع


شوند و در اين مدت زمان ده ها رأس گوسفند را مي فروختند و به نقدينگي


براي رفع حاجت در مسافرت به كار مي گرفتند.
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فصل دوم...


چند هفته گذشت. خيلي زود خبر حج رفتن ابراهيم و ماهرخ به گوش خانه هاي


مجاور پيچيد. در واپسين روزهاي ماه مهر بود كه خبر رسيد چند روز ديگر


كاروان از شهر آلام 3 به سمت مكه حركت م يكند.


زوج زائر و مراد بر دل مسرور و خشنود شدند. از سر رسيدن يك هجرت بزرگ


شعف و شوق در دلشان بارز شد و اين اشتياق در رخسار آنها نيز خودنمايي


مي كرد.


در عصر همان روز براي رفتن آماده شدند. ابراهيم براي خداحافظي از تمام


دلبستگي ها و پيوند خاطرات كودكي تلخ و شيرين و تمام پيشامدهاي روزانه بر


فراز كوه رفت.


سگ كاهل و فرتود كه سال ها بود او را با گله همراهي كرده بود نيز همراه او


سمت زنجيره كوه هاي عظيم رفت.


3 - ايلام امروز
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مي خواست براي آخرين بار و نخسين بار زادگاهش را ترك كند و به سفري


ناشناخته و در عين حال پرمخاطره و پر رموز بپردازد.


روي صخره ي مشهود نشست. در اجزاي حوالي نگريست. انگار كه آخرين باري


است كه مي تواند از زادگاهش لذت ببرد و ناظر بر اين مخلوقات باشد.


همه ي دسترنج و آثار و نشانه ها و ردپاي نياكانش را عيناً مي ديد به ياد سخني


از پدرش افتاد، زندگي در چند جمله خلاصه مي شود.


روزي كه به دنيا مي آيي و زماني كه مي فهمي چرا به دنيا آمده اي.


ياد روايت نوح افتاد زماني كه پرسيده شد؛ نوح چرا كاشانه اي بر خويش پديد


نمي آوري؟


نوح فرمود: خانه را براي چه خواهم وقتي نمي دانم فردا را مي بينم يا نه.


و هنگامي كه عزرائيل سر رسيد و به اذن پروردگار خواست كه نوح را قبض


روح كند،كه نوح امتناع كرد و از دست مأمور مرگ كه از جانب يگانه هستي


فرستاده شده بود فرار كرد.


كه فرشته مرگ خسته شد و خداوند به او فرمود كه به نوح بگويد گاوي در


دشتي در آن حوالي مي چرد، آنجا برويد نوح كف دستش را روي پشت گاو


بگذارد و بعد دستش را بردارد هر چند تار مو كه كف دستش هويدا شد به
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همان اندازه به او اجل داده مي شود ، اين امر پروردگار انجام گرفت، نوح كف


دستش ده ها تار مو چسبيد،كمي انديشيد، به عزرائيل گفت:


- يعني من به پيمانه اين تار موها باز م يتوانم زندگي كنم ؟


فرشته مرگ گفت:


- بله اين فرمان وعده پروردگار است.


- پس يعني بعداز تمام شدن زمان زيستن باز تو سراغم را ميگيري و قبض


روحم مي كني؟


- بله همين طور است، به اذن پروردگار جانت را به جان آفرين تسليم


خواهي كرد و ديگر هيچ تأخيري در زمان تسليم جانت وجود ندارد .


نوح كمي انديشيد و سپس در دستانش نگريست،چه بيهوده است چه الان و چه


ده ها سال ديگر به زيستن ادامه دهم، بالاخره روزي ترك دنيا خواهد كرد،در


اين نهصد سالي كه زيسته است چيزي نفهميد خود نيز فرمود،


- از زندگي هيچ متوجه نشدم، از اين درب وارد شدم و ازدرب ديگري


بيرون رفتم و در اين هنگام بود كه تسليم فرمان خدا شد و جان داد.


***


دلش را با اين تمثيل ها به آرامش دعوت كرد . بعد از نيايش هاي قلبي و


فريضه ي ديني راه مأواي خويش را پيش گرفت.
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در ميان راه رعنا را ديد. به استقبال او آمد و جوياي حالش شد. از حال و هواي


دل بي قرارش پرسيد.


ابراهيم نخواست كه زياد از رازهاي قلبش سرپوش كنار بگذارد، ترسيد كه مبادا


باني رشك و حسد و غبطه بر دل خواهرش شود.


رعنا اشك در چشمانش حلقه بست. اين حالت نتوانست بر احساساتش غلبه


كند شروع به گريستن كرد.


از ابراهيم خواست كه از مكه تبرك بياورد، و به دليل بزاعت مالي اگر نشد تنها


جرعه اي زمزم را در مشك همراهش باز آورد.


به او قول داد و پس از كمي دلجويي بيشتر نتوانست پيش او بماند زيرا هراس


داشت كه احساساتش بر او غلبه كند و مانع رفتن به مسافرت شود وناچار شد


كه او را ترك كند.


***


بالاخره ساعت وداع رسيد تمام دارايي خويش را چه منقول و چه غيرمنقول به


نقدينگي مبدل ساخته بودند.


مردم دهكده كوچك و بزرگ در بدرقه زوج زائر شركت كردند.


پير احمد، دانشمند كرولال، رعنا و خانه هاي مجاور و ديگر عضو روستا.
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رعنا تنها اقوام درجه يك ابراهيم و ماهرخ بود. ديگر كسي را نداشتند كه دخيل


و مربوط به زندگي خويشاوندي آنها باشد.


آنها هفت روز فرصت داشتند كه به قافله ملحق شوند. خيلي آهسته و پيوسته


ترك ديار كردند و راه هجرت را پيش گرفتند ، گهگاه مسرو و گاه دلتنگ


مي شدند. چه حس قشنگي و وصف نشدني بود. چند گام راهپيمايي مي كردند،


مكث كوتاهي مي كردند و پيمايش راه پيموده شده را مي نگريستند و در دل مي


نگاشتن.


ماهرخ با خود فكر مي كرد هيچ جاي ديگر اين كره ي خاكي زاگرس نمي شود،


يك وجب از خاك زنگولي را به هيچ كاخ پادشاهي معاوضه نم يكرد.


قبلاً هم به ابراهيم گفته بود كه قسم مي خورم حتي پرندگان موطن ما با


سرزمين هاي خارج از اين حدود توفير دارد. در آخرين لحظه هاي رويت دهكده


فردوس مانند زنگولي بودند، از فوق قل هي نوك تيز مشهود در دنياي خاطراتشان


ظفر » سير كردند و دهكده اي كوچك كه در آن سوي ديگر قل هي مشهود كه ظفر


نام داشت و متعبق به قبيله و طايفه اي از بگ زاده ها بودخيره « آباد امروزي


ماندند.


انسان هاي شرافتمندي بود هرچند كه عشيره هاي كوچ نشين گاه براي ثابت كردن


قدرت طايفه خويش مشاجره خونين و طولاني و معمولاً بي هدف راه


مي انداختند. پس از چندي درنگ به پيمودن ادام هي مسير پرداختند.
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در ميان راه ابراهيم با بذله گويي لب هاي ماهرخ را خندان و مسرور نگه داشت.


به گفت هي خود عقيده داشت كه با رضايتمندي همسفر خويش را همراهي


مي كند.


تنها گليم نيم بافته نه چندان بزرگ و وسايل گرمايشي پتو را همراه داشتند.


ماهرخ تصميم گرفته بود كه گليم را در طول سفر ببافد.


بيشتر اوقات به ابراهيم مي گفت:


- مي خواهم آن را مانند قاب عكس به ديوار خانه آويزان كنم ولي هرگز


از نقش و تصوير گليم سخني به لب نياورد.


ابراهيم گاهي در مورد تصاوير گليم حدس مي زد.


شايد كه نقش فرشته اي با بالين سفيد كه از آسمان نزول شده باشد،


يا تصاويري از خانه خدا در شبي مهتابي و ستاره هاي تابناك و پر زرق و برق


باشد.


ماهرخ افزود:


- شايد گفته هاي تو درست باشد.


يك راهنمايي كوچك از گليم م يكرد.
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- بسيار مقدس است، پاك، بي آلايش و دور از هوا و دورنگی


ابراهيم كمي ديگر انديشيد بعد گفت:


- حتماً نام خداست ولي ماهرخ كه سواد ندارد نمي تواند نام خدا را


برگليم بنويسد يا شايد تصويري از خدا بر تابلو نقاشي كند.


ولي خدا هيچ شمايل و رخساري ندارد خدا ديده نمي شود. چگونه او مي تواند


بر تار و پود فرش جا بدهد.


چند ساعت متوالي و بدون توقف آني به راهپيمايي ادامه دادند. گونه اي رفتار


مي كردند كه به نظر مي رسيد آنها بيشتر اهالي مكه باشند تا دياري كه چند


ساعت است ترك كرده اند و گهگاهي دلتنگ خاطرات به جا مانده بودند. ولي


براي حفظ روحيه شان حفظ ظاهر م يكردند.


بيشتر دليلش اين بود كه تاكنون دور شدن از ديارشان را نيازموده بودند. سفر به


ناكجا آبادي پر مخاطره و پر رمز و راز و سخت را تجربه مي كردند.


سرزميني كه ابراهيم و ماهرخ مي زيستند زنان نقش عظيمي در حيات مشترك


داشتند. زنان مانند مردان در كار بودند. هم فكر و هم عقيده و هم باور همچو


مردان شجاع و دلاور بودند. زن ها اراده هاي بزرگ داشتند و مردهاي خود را


چون يك قديس عبادت مي كردند.
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يك دهكده با يكصد خانوار و سيصد نفر جمعيت مانند يك خانواده با هم در


صفا و آرامش زندگي مي كردند. تاريخ از هيئت زندگي اين انسا نها حيران بود.


بي همتايي حيات اين ملت در دايره بزرگ زندگي زبان زد همگان بود.


هوا سرد بود پنجه هاي ماهرخ را در دستان خويش گرفت و پنجه هاي زيبا و


خوشگل او را با نفس هاي بازدم ريه اش گرم م يكرد.


ابراهيم با سخنان اميدوار كننده اش روحيه ي خسته و نحيف ماهرخ را سرپا نگه


داشت.


همه جا را تاريكي فرا گرفته بود. اين اولين ضعف ماهرخ بود.


تمام محيط اطراف را چهارچشمي زير نظر داشت، بدون اراده و قصد م يترسيد.


ميان دره اي تاريك، جز صداي چهار جفت كفش كه جا مي انداخت صدايي


شنيده نمي شد. پيرامون در سكوت مطلق فرو رفته بود.


ابراهيم متوجه ترس ماهرخ شد و او را در آغوش خود جا داد.


ولي ماهرخ همچنان نگاهش را به هر سو كه خيال مي كرد كسي آنجا نفر سوم


است خيره مي شد.


انبوهي از درختان چنار و بيد و بلوط كه براي خواب طولاني خود را آماده مي


كردند. كوه هاي در تاريكي غرق شده كوهستان خوفناك مو بر بدن هر


موجودي را مورمور مي كرد.
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خيلي اتفاقي رهگذري از آنجا سوار بر اسب راه را بر آنها بست.


پرسيد:


- شما اينجا چه مي كنيد؟ شما كيستيد؟


باور كردني نبود. زوج زائر با آن همه توجهي كه به پيرامون خود داشتند اصلا حضور يك سواركار ذهول 4 را احساس نكردند.


ابراهيم پاسخ داد:


- راه را گم كرده ايم مي خواهيم به شهر برويم، هوا سرد است خون در


رگهايمان در حال انجماد است. مي تواني ياريمان كني؟


سواركار ناشناس گفت:


- اگر مي خواهي به سرپناهي براي امشبتان دست يابي مرا مزدي بده تا


شما را ارشاد كنم.


ابراهيم در كالبد خود از سرما كبود شده ما هرخ نگريست و زود شرط را


پذيرفت و افزود همسرم را بر اسب سوار كن او تواني براي قدم روي ندارد.


حالش به نظر وخيم تر باشد.


4 - ذهول: ناسناس
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ماهرخ اول امتناع كرد ولي با كمي اصرار ابراهيم بر زين اسب سوار شد و تابلو


گليم نيم بافته را نيز با خود به روي چهارپا گذاشت.


غريبه هم جلو دار اسب را گرفت و راه افتاد.


ابراهيم باز در تصميمش انديشيد، اين اول راه است، اولين شبي است از صدها


شبي كه قرار است براي به كعبه رفتن بپيماييم.


محكم تر از قبل و مصم متر از همان لحظه كه راه افتاده بودند گام برداشت.


با خود عهد كرده بود كه هيچ گاه از درماند گي و نااميدي سخن نگويد و


ناسپاسي نكند تا ماهرخ كوچكترين منتي را بر خود احساس نكند.


ابراهيم از مرد ناشناس پرسيد:


- راه زيادي تا شهر مانده است؟


- بله راه زيادي مانده است. ولي بهتر است امشب را در كلب ه اي كه هر


ازچندگاهي به آنجا م يآيم سپري كنيد و براي صبح زود روز بعد به ادامه مسير


بپردازيد.
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گمان مي كنم اين تصادم 5 حكمتي داشت، هرچند با خود فكر مي كنم كه اين


ياوه گويي 6 است،به شما بستگي دارد.دراين ناهنگام شب با تعجيل به كجا


رحلت مي كرديد؟


ابراهيم با تندي پاسخ داد:


- گمان مي بري كه شبرو هستيم و به يغماي زاغه نشينان و سركشي از


متاع بيوتات 7 آن ها گام برداشته ايم.


سوءظن بدترين بيماري است كه از طاعون بيماري مسري، چاره اي بر درمان آن


موجود نيست. شرمسار باش كه ما راهيان بيت حق هستيم.


خيلي زود غريبه سكوت اختيار كرد . به گمان و نادم از سخني كه گفت.


5 - تصادم: برخورد


6 -ياوه گويي:فضولي


7 -بيوتات: خانه،اتاق
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فصل سوم...


ديري نپاييد كه به كلبه اي كه مرد غريبه وعده داده بود رسيدند، مرد غريبه قبل


از آنها وارد كپر شد كنارآتشدان رفت و از خار و خاشاكي كه از قبل فراهم


آورده بود آن را شعله ور ساخت.


ماهرخ تابلو بافته نشده را همراهش به داخل سرپناه آورد. مرد غريبه بعد از


سخني كه گفت ديگر به حاشيه هاي پرسش و پاسخ ها علاقه اي نشان نداد و


خيلي زود مزدش را از ابراهيم طلبيد. بعد از تقديم مزد، غريبه بدون هيچ درنگي


آن ها را ترك كرد.


ماهرخ جلو آتش نشست و ابراهيم پس از بدرقه راهنما برگشت و كنار ماهرخ


نشست در چشمان خسته اش نگاه كرد نيشخندي از جنس عشق بر لبانش


نشست و پيشاني او را بوسيد و در آغوش گرفت.


براي لحظه اي كوتاه محيط را سكوتي از جنس مقدس عشق فرا گرفت. فضا


مملو از خوشبختي بود بوي نامرئي عشق، خنده هاي مليح عاشق و لبخند  بر
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چهره بشاش هر دويشان مهمان بود. عاشقانه هم را مي فهميدند، درك مي كردند.


از هواي هم نفس م يگرفتند.


ابراهيم از داخل خار و بار همراه خود پتو را بيرون آورد، ماهرخ بر بالين ابراهيم


سرگذاشت و بر كالبدشان پتو را پهن كردند.


تا به خواب رفتند در بغل هم از دلگرمي و خوش اقبالي و از خوش يمني هم


در زندگي گفتند اولين روز هجرت زائران گذشت.


براي صبح روز بعد هر دو محبوب پس از ناشتايي ساده به راه ادامه دادند. آنها


بايد حداقل يك هفته راهپيمايي م يكردند تا سرانجام به كاروان مي پيوستند و در


ذهنشان منتظر حادثه جديد بودند.


با اين حال از درون هم بي خبر و هر دو گاهي براي عوض كردن حال و هواي


يكديگر حفظ ظاهر مي كردند.


چند روز به راهپيمايي بدون وقفه آني به راه ادامه دادند.


در طول مسافرت وقتي كه تاريكي شب فرا مي رسيد جاي امني را در همان


حوالي دست و پا كرده و تا طلوع فجر نفس تازه مي كردند.


پس از راهپيمايي مسيرهاي پر فراز و نشيب به شهر سنه دژ 8 رسيدند.


8 سنندج امروز
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غروب چهارمين روز هجرت كه دو رهرو ذهول مردي چهارشانه با ژاكتي راه


راه سرمه اي رنگ و يك پالتوي مشكي با يك خورجين بزرگ در دست وهمراه


آن ها زني زيبارو قدي متوسط لباسي از رنگ ژاكت همسرش كه يك تابلو فرش


اندازه اي حدود پنجاه سانتي متر در يك متر همراه داشت.


حركت كردن در آن ازدحام جمعيت دشوار بود. بوي آش هاي پخته شده از


مهمانخانه ها، بوي عود و عطر عطرفروشي بوي رنگ ريسي. هر مكان بوي


فضاي شغلي پيرامونش را احاطه كرده بود.


گاري هايي كه براي حمل و نقل انسان هاي متشخص به كار مي رفت و رفت و


آمد عابران را تسهيل م يكرد. ماهرخ در نظم انسان هاي اين ناحيه شگفت زده


بود.


چه رازي است كه اين قانون را ثبات بخشيده كه در يك خط و چهارچوب در


تكاپو باشند.


از كنار بازار گليم بافي گذر كردند چه تابلوهاي زيبايي بر ديوار مغاز هها آويزان


بود چه نقش ها و طرح هاي سرسام آوري بر تار و پود آن نقش بسته بود.


براي لحظ هاي فكر كرد كه تابلو گليم او به اتمام رسيده و آن را بر ديوار خانه


گلي شان آويزان كرده و هر لحظه در آن خيره مي شود و لذت مي برد.


يك دم دير نشين خود را متذكر شد. دلتنگي گرداگردش را گرفت. ديشب اين


هنگام را ياد آورد مثل هميشه در طاق هلال خانه خير هي تاريكي شب بود و
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دود در سينه مي كرد و با صداي پر از اميد شعر عاشقانه را آواز مي كرد و با


پنجه هاي ظريف خود موهاي سر ابراهيم نوازش مي كرد و گاه در شعله ي چراغ


نفتي غرق سوختن مي شد. آهي كشيد... در حالي كه دست ابراهيم را گرفته بود


فشرد و در ميان پنج ههايش تمام وجودش را سپرد.


ابراهيم بدون مقدمه به هر كس كه مي رسيد سراغ سرپناهي امن براي گذراندن


شب را مي گرفت، مهمانخانه هايي موجود بودند اما ابراهيم از رف تن به آنجا


امتناع كرد، او مرد عاقل و شرافتمندي بود هرگز بدون دليل عقل و منطق كاري


نمي كرد كه ندامت گريبانگيرشان باشد.


سراغ مهمانخانه را از جواني عابر گرفتند، آنها را مژده داد كه دويست گام


جلوتر خانه اي دو اشكوبه 9 كه اشكوبه اول آن مكاني براي خريد و فروش


حصول روستاييان است و نيز طبقه دوم آن مسافرخانه اي براي مسافران مي


باشد، بي صبرانه سمت نشانه هاي وصف شده روي سنگفرش هاي پياده رو گام


برداشتند.


به سرپناهي كه قرار بود بروند رسيدند. ساختماني بزرگ دو اشكوبه كه طبقه


اول سالن بزرگي بود و يكي پس از ديگري اسب و استرهاي باركش دنبال خود


گاري هايي را يدك مي كشيدند در آنجا رفت و آمد داشتند.


9 - اشكوبه: طبقه
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زوج مسافر به داخل انبار شرفياب شدند و از راه سمت مردي كه گمان م يرفت


مهماندار باشد رفتند. خيلي با نزاكت و رسمي براي خود و هم ركابش يك اتاق


خواست.


مرد مهماندار در كمال احترام از آنها يك ضامن معرفي شده خواست و يا در


صورت عدم اين امر؛ يك شيء ارزشمند را نزد او به امانت گذارند.


ابراهيم پس از كمي انديشيدن چيزي را كه ارزش آنچنان داشته باشد و به عنوان


ضامن نزد مهماندار به امانت گذارد را نيافت و فكر كرد كه چيزي به جز


نقدينگي با ارزش تر نزد خود ندارد و به همين علت. مزدي را كه ارزش بيشتر


از بهاي اتاق بود را پيشنهاد كرد و با قبول مهماندار و با رضايتمندي به اتاق


ارشاد شدند.


سقف خانه كاملاً چوبي بود بوي خوشي منافذ مشام را بازي مي داد. اتاق ها به


نظر كوچك بودند فاصله هر در اتاق با اتاق جانبي خود چهارمتر فاصله داشت.


پس از تحويل اتاق به مهمانان آنها را ترك كرد.


همان كه داخل شدند ماهرخ وسط كف اتاق دراز كشيد پاهايش را از پاپوش


بيرون كشيد. كف پاهايش تاول زده بود. همسفر او با ديدن زخم پاهاي


همسرش دنبال چاره اي براي تسكين زخم او گشت. اولين درمان هر درد براي


بيمار درك كردن است،او هم ركابش را درك كرد. خورجين را باز كرد پتو را
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از لاي وسايل بيرون كشيد و با آن نعش هم ركابش را پوشاند. او را دلداري داد


و از آرزوهاي سفر گفت:


در دنياي خارج از يكصد خانه و چند صد نفر جمعيت، زيستن در پيراموني


بزرگ و گاهي در ميان سخنان جدي خويش، مزاح مي كرد تا خستگي را در دل


ماهرخ كمرنگ كند.


ماهرخ در چشمان ابراهيم خيره بود كه الفاظ عاشقانه مي گفت احساسات شيرين


و سيري ناپذير، عطوفت و مهر بي پايان يك عشق كه با واژه هاي زيبا هر آنچه


را در پيرامون افكار مغشوش بود را به نيستي مي سپرد.


خوشحال بود كه به نقطه اي از عشق دست يافته است كه درك مي كند و به


عيناً مي بيند مردي كه در آغوش اوست دنياي اوست از جنس باران، از جنس


ابر، از بطن كوه هاي سخت زاگرس، از جنس خاك زادگاه مادريش.


تو مقدسي و ستايش مي خواهي، لايق واژه هاي عشقي و آرام آرام خواب


مهمان ديدگانشان شد. از چهره شان نمايان بود كه عجولانه انتظار فردا را


مي كشند.


صبح روز بعد بار و بنه را جمع كرده و آماده به ادامه مسير شدند. از اتاق


مهمانخانه بيرون آمدند و سمت مهماندار در واحد پايين رفتند. ماهرخ بيرون


رفت و جلو در انبار مهمانخانه به انتظار همسرش ماند. پس از گذر چند دقيقه


ابراهيم به او پيوست.
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مهماندار جوان از ابراهيم خواست كه دنبال او بروند چند تا خانه آن طرف تر


يك اصطبل وجود داشت آنها را به آنجا برد.


ماهرخ در دلش شعف پديدار شد ديگر اجباري نبود كه پياده به مسافرت ادامه


بدهند.


مهماندار مادياني را به زائران هبه 10 كرد بدون اينكه انتظار كوچكترين منفعتي


داشته باشد و مقدار پولي را كه براي ديشب مهمانخانه پرداخت كرده بودند به


ابراهيم برگرداند و گفت:


- حقيقت اين است كه مهمانخانه و انبار محل كسابت روستاييان جزو مملوكات


من نبوده واقعيت اين است كه متعلق به عموي پيرم بود كه همسر و دو پسرش


را در بوران زمستان كوهستا نهاي شاهو 11 سر در گم شدند و جان باختند. نبود


سرپناه باني اين امر بود ولي همه مي دانيم كه اين دليلي از جانب پروردگار


است و قضا و قدر نامبرده مي شود.


ولي او تا زماني كه مهلت داشت به مسافران و زائران و غريبان راه غربت كمك


كرد كه به مأواي خود برسند. اميدوارم كه مفهوم سخنان مرا درك كرده باشيد.


اين امر باعث آرامش خاطر من مي شود و روح عموي متوف ي ام را مسرور


مي كند.


10 هديه


11 كوهستان هاي شاهو: مربوط به رشته كوه زاگرس واقع در شهر كامياران است.
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ثروت، مقام، شهرت، شايسته و برازنده ي يك انسان واقعي نيست، كرامت و


شرافتمندي است كه انسان را جانشين خدا بر زمين مي داند.


بعد از آخرين جمله مانند يك سرباز از سر راه كنار رفت و براي آنها از درگاه


خدا خير طلبيد...


چند واژه ي ديگر بر زبان آورد ولي ابراهيم متوجه نمي شد كه چه مي گويد ،در


مورد كعبه گفت در مورد داشته هاي انسان و در آخر جمله واژ هي بهانه را به


لب آورد.


با همان سرعتي كه به راه افتاده بودند به راه ادامه دادند.


***


عصر روز پنجم بود كه به دهكده اي كوچك رسيدند از دور به گونه اي كوچك


مي مانست به نظر مي رسيد فقط چاپارخانه اي براي اتراق باشد. ابراهيم در فكر


غرق بود.


دنيا چه وسعتي داشت، چقدر موجودات در تكاپو و رشد هستند. انسان هايي با


نحوه زيستني متفاوت، انسان هايي با رفتارهاي خداپسند و گاهي زشت ...


آسمان همان رنگ آبي لاجوردي از رنگ آسمان زادگاهش بود هيچ توفيري


نداشت.


در ميان راه كه نزديك به دهكد هي كوچك و بي هويت بودند از ماهرخ پرسيد:
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- به همان چيزي كه من مي بينم اكتفا كرد هاي و مي انديشي؟


ماهرخ پاسخ داد:


- نمي دانم در افكار تو چه چيزي گذر مي كند. فقط به هيچ رخداد اين


هجرت عادت نكرده ايم. زيرا همه چيز اين جا متفاوت است. شب و


روز در گردش است هيچ فكر نمي كند كه من كيستم؟چه مي پوشم ،


چه مي خورم، همسرم كيست؟ خيانتكارم يا زاهدم، در هجرت هستم يا


چون شيخي در كلبه اي تاريك در اعتكاف هستم و خدا را ذكر و


ستايش مي كنم.


دنبال جوابي هستم اميدوارم كه بعد از سفر به آن رسيده باشم. من فقط م يترسم


و اين ترس را درك م يكنم.


به دهكده رسيدند باريكه دود كور هها وتنورها به آسمان آويزان بود. بدون هيچ


درنگي دنبال سرپناهي يك شبه جستجو كردند.


دوازده خانه گلي با سقف خانه هاي هلالي و كوچك، براي بيننده به گونه اي در


ذهن تجسم مي شد كه داخل خانه تاريك و بدون نور و بسيار تنگ است.


هوا سرد بود، ابراهيم عجولانه با صدايي بلند موجوديت خودشان را در آنجا


اعلام كرد. ولي هيچ اثري از انس در كوچه ها نبود. انگار كه متروكه باشد.
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در همين لحظه پشت پنجره چوبي هلالي شكل يك رخ ظاهر شد ولي خيلي


زود خود را پنهان كرد.


ابراهيم با احتياط در پنجره نگريست چيزي ديده نشد. سراغ درب خانه رفت آن


را به صدا در آورد باز كسي پاسخ نداد.


ماهرخ ابراهيم را صدا كرد.


- يكي داخل پنجره است صورت او زخمي است.


وهم زده كنار ماهرخ برگشت، حق با او بود دختربچه اي با صورتي زخمي در


پشت پنجره پيرامون را نگاه م يكرد انگار صورتش را تاول زده بود.


يكي از چشمان درشت و زيباي او ورم كرده و زخمي بود. موهاي ژوليده


پريشان بر رخسار او آويزان بود.


يكباره زني به او پيوست، صورت و شمايل او نيز زخمي بود ،ابراهيم نزديك


پنجره رفت هر چند كه ماهرخ او را نهي كرد، ولي تيز مزاج جلو رفت و اصرار


كردن ماهرخ بي حاصل بود.


نزديكتر رفت تا بالاخره ارتباط ميسر شد. با همان گويش زبان ابراهيم سخن


گفت، كمي لهجه اش متفاوت بود. ابراهيم براي جلب اعتماد ابتدا هويت خود و


همسرش را بارز ساخت و خيلي ساده از هجرت خود سخن گفت. بعد از


دهكده متروكه پرسيد.
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زن پشت پنجره هلالي گويا از حضور غريبه احساس امنيت نمي كرد شوكه شده


بود از آنها درخواست كرد كه آنجا را ترك كنند و از كمك عذر خواست.


ابراهيم باز موشكافانه پرانتز سخنانش را براي زن باز كرد تا از اين مكان


ناشناس بيشتر بداند ولي زن در جواب برخي از پرسش ها خاموش ماند.


تا اينكه زن به تيزمزاجي و سمجي مرد پي برد كه تا چيزي دستگيرش نشود


واگذار نم يشود. بالاخره پرده از رازهاي سر به مهر كنار گذاشت و گفت:


- اي مرد بيگانه اين روستاي متروكه كه تو به آن داخل شده اي قرنطينه


است و ورود افراد بيگانه به آن قدغن مي باشد، اگر در مورد چهره


هاي تاول زده و خوني ما پرسش هايي داري. بايد بگويم كه ما به


بيماري جزام مبتلا هستيم و عمر ما كفاف به زندگي بلند و طولاني


نيست ولي چاره نيست و تا اين بيماري مسري به شما سرايت نكرده


اينجا را ترك كنيد. تا دو نفر ديگر به اعضاي ايزوله شدگان اين ديار


اضافه نشود، لطفا برويد.


ابراهيم سكوت پيشه كرد و سمت ماهرخ كه سوار اسب بود برگشت افسار


چهارپا را گرفت و راه خروج دهكده را پيش گرفت.


تا دم دم هاي غروب آفتاب به راه ادامه دادند. وقتي ساي هي تاريكي شب فرا


رسيد مكاني را براي روانه كردن شب مشخص كردند.
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مقصد طولاني پاياني نداشت اين پنج روز سپري شده از چندصدها شبي بود كه


قرار بود سپري شود.


ابراهيم صبر پيشه كرد تا درقلب ماهرخ يك لحظه هم از مسافرت به پشيماني


سوگ نشود.


در منظره اي زيبا ميان انبوهي از درختان بيد و چنار توقف كردند. ماهرخ از


چهارپا فرود آمد ماديان جوان گهگاهي وهم زده شيهه اي كوتاه مي كشيد اين


امر ماهرخ را نگران كرد، از آن تاريكي خوفناك شب در ناكجا آباد مي ترسيد.


قصه هاي پدربزرگش مدام در ذهن او مرور مي شد، صحنه هايي از اجن ههايي


در تاريكي خفته ميان بيشه هاي كشف نشده، سفت بر پالتو ابراهيم چنگ زد و


كنار او خود را كمين كرد.


ابراهيم با روحيه ي همسرش آشنايي كامل داشت خيلي محتاطانه او را به آغوش


كشيد و به آرامش دعوت كرد از كلام خدا خواند.


بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ


قُلْ أَعوذُ بِرَب النَّاسِ* ملك النَّاسِ* إِلَه النَّاسِ* منْ شَرِّ الْوسواسِ الْخَنَّاسِ* الَّذي


يوسوِس في صدورِ النَّاسِ* منَ الْجِنَّةِ والنَّاسِ.
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بگو پناه مي برم به پروردگار مردم*فرمانرواي مردم*معبودمردم*از شر وسوسه


گر نهاني*كه در دل مردم وسوسه مي كند*چه آنهاكه ازجنس جن هستند و چه


آنها كه از جنس انسانند،.


و به آرامي و نرمي كه چون هميشه برحسب عادت انجام م ي داد،ماهرخ را به


درون بازوهايش فشرد. به عينه تمام وهم و ترس هايي كه پدربزرگ بگ زاده اش


به او منتقل كرده بود احساس مي شد.


چهره هاي وحشتناك ج نها را تصور م يكرد. چون تمام داستان ها و احاديثي كه


پدربزرگ نقل كرده بود. ماهرخ نيز براي ابراهيم تعريف كرده بود.


به قصد جنگ با قبيل هي بني مصطلق از مدينه خارج شد به « ص» زماني كه پيامبر


هنگام فرا رسيدن شب تاريك به دره اي خوفناك و صعب العبور رسيدند ؛ در


همان شب جبرئيل بر پيامبر نازل شد و فرمود كه: طايفه اي از جن ها در وسط


دره جمع شده و قصد حيله و شر و آزار و اذيت شما و اصحابتان را دارند.


يا روايتي ديگر به خاطر آورد:


نشسته بود مردي به خدمتشان رسيد كه بلندي « ص» روزي حضرت رسول


قامتش مثل درخت خرما بود. سلام كرد، حضرت جواب داد و پس فرمود :


كيستي؟
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جواب داد:


- من هام، پسر هيم، فرزند لاتيس، پسر ابليس هستم.


ابراهيم از ترسي كه در هستي ماهرخ بود را درك م يكرد.


منحصراً مي توانست با سخن گفتن كيفيات روحيه ماهرخ را فراغت بخشد و هم


و وحشت را از او دور كند.


شروع كرد به گفتن جملاتي كه هم ركابش را به آرامش مي رساند.


گاه بشر مي ترسد و گاه هيچ باكي از هيچ چيز ندارد. گاه بشر خوشحال است و


در رقص و شادي است و چيزي او را از اين اوامر منصرف نمي كند و گا ه


ناراحت و مغموم است.


اين معيارهاي اصلي زندگي است و طبيعت و بشر بدون اين پارامترها كامل


نيست و كاستي ها و فزوني هاي آن نيز در هر فرد متفاوت است. ما همه احساس


داريم و نسبت به پيرامون و آن چيز كه در اطرافمان هستند از خود احساسات


بروز مي دهيم.


چيزي كه اكنون به آن فكر مي كنم و در اين تاريكي احساس مي كنم. با فكر و


احساس تو اندكي متفاوت است. و دليل اين امر را پس از اينكه سخنانم به انتها


رسيد مي فهمي نخست اينكه من و تو بدون حكمت و بدون خواست خدا در
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اين راه گام برنداشته ايم. پس كسي كه قضا و قدر ما را در اين مرحله از زندگي


اينگونه براي ما رقم زده در كارش حكمتي هست.


او افكار ما و اعمال ما را ناظر است. پس خويش را به او بسپار.


آنكه ما را خوانده راه ما را هم امن خواهد كرد و اگر غير از اين هم باشد باز


نيز خواست اوست و آخرش به خير منتهي م يشود.


هيچ انديشده اي كه وقتي مي ترسيم ناخودآگاه به خدا به خدا پناه مي بريم


وهنگامي كه اين ترس در تاريكي سراغ ما مي آيد با دلي پر اميدتر خدا را


مي خوانيم و اين نشان هي ايمان است.


زيرا خويش را در برابر اراده پروردگار تسليم مي كني و خود را نزد او حقير و


كوچك مي بيني. شايد خدا مي خواهد كه او را بيشتر بخواني و تاريكي را دليل


كرده.


تاكنون با خود فكر كرده اي چرا بندگان بيشتر دچار مصيبت مي شوند و به


سختي هاي دنيا مبتلا هستند؟


شايد يكي از دليل موثق اين باشد تا بيشتر به ذكر پروردگار بپردازند. زيرا خدا


مي داند در هنگام نزول بلا و سختي و مصائب بر بنده اش خالصانه تر به ذكر


مي پردازد.


خداوند بند ههايش را بيشتر از آن چيزي كه م يپنداريم دوست دارد.
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آيا غير از اين است ما از ديدگاه هاي فلسفي پاره ي تن خداوند هستيم!جواب


اين است خدا كل است و ما جزء و كدام كل از جزء خودش جدا مي ماند و


پيگير اتفاقات ريز و درشتش نيست؟


به هنگامي كه ترسي قصد غلبه بر من را دارد و يا از عملي اندوهگين مي شوم


در كنارش خدايم را مي خوانم و از او آرامش مي طلبم و به هنگامي كه از


شكست ها و ناملايمات دنياي فاني به ستوه مي آيم پروردگارم امن ترين و


بزرگترين پناهگاهيست كه به آن تكيه مي كنم و چقدر سريع به آرامش م يرسم و


قلبم را تسكين م يدهد و اين چانپناه را حفاظي در برابر تمام بلايا م يبينم.


و يكباره سكوتي آني كرد و افزود:


- آه در اين تاريكي محض، با چشم سر و حواس پنج گانه اي كه بهعطا


شده است فقط ستار ههاي درخشان را همراه با سكوتي وصف ناپذير، و


گاهگاه صداي خش خش موجوداتي ريز كه در جستجوي شبانه شان از


فضل پروردگار روزي ميطلبند را مي شنوم، چرا كه در طول روز از


ترس موجودات از خود قوي تر جرأت بيرون آمدن از لانه هايشان را


ندارد و يا صداي حيوانات وحشي ديگري كه از ترس انسان پا در


دشت هاي وسيع زمين نمي گذارند و اينك زمان تكاپو و گشت


وگذارشان فرا رسيده چرا كه پروردگار حق شب را مايه ي استراحت و


آرامش بشر قرار داده و اين امر باعث آرامش بسياري از موجودات
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شب رو و شب شكار است كه در طول روز از ترس همين بشر


جسارت رهروي ندارند.


خطاب به ماهرخ گفت:


- سرت را بر بالينم گذار و متفكرانه در عمق آسمان بي كران بنگر،


مي شود ساعت ها انديشيد و حرف زد بي آنكه يك لحظه كوتاه خسته


شوي، در اين دشتي پهناور سكوتي عظيم حكفرماست و خالي از اغيار


و جز من و تو كسي وجود ندارد. كمي در اين تنهايي تأمل كن كه


خود را در مي يابي و در اين تنهايي پروردگار از ما نزديك تر است


مانند همان دم و بازدم موجود در ريه هايمان، مانند همان طپش


قلب هايمان.


چقدر زيباست پلك هايت را ببندي و تمركز كني و چيزي جز نجواي پروردگار


را در عالم هستي نبيني؛ آنگاه تو را با هر آن چيز در علم محيط هست را به كار


گيرد تا تو را آگاه كند كه اي بنده مرا بخوان و با من سخن بگو كه اين تنهايي


مي تواند راهي باشد محرمانه ميان من و تو هر آن چيز را كه در عموم


نمي تواني بر زبان بياوري.


مرا بخوان من هميشه حاضر و ناظر هستم اين تويي كه مرا دور م يبيني.


***


ابراهيم جرأت نم يكرد كه از گذشته سخن بگويد، تمام خاطرات قبل از اين پنج


روز را در قلب خويش خاك كرد و آن را فراموش شده دانست تا اتفاقات
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روزهاي خوب و بد كه در نزد چشمان ماهرخ شيرين تر بودند خودنمايي نكنند


تا از سفر دل نكند و آرزوي گذشته را خواستار نشود.


ابراهيم پتو را از توبره بيرون آورد كنار عشق خود بر زانو نشست پتو را بر تن


او كشيد باز از كعبه گفت از شب هاي مهتابي كعبه و ستار ه هاي درخشان و


چشمك زن، از بيابان هايي كه عرب هاي صحرانشين با شتراني در گذر از بيابان


هاي همچو اقيانوس خاك غرق شده هستند ،از چوپانا ن گله ي بزهاي باديه


نشينان، از زائران غريب كه در لمس حجره الاسود هستند. از دل هاي عريان


توابان گفت.


دست در گريبان ابراهيم كرد و از جيب پالتو جعبه تنباكو و چپق را بيرون آورد.


ابراهيم از بوته هاي گَون خشك آتش فراهم آورد. هر دو كنار آتش نشستند.


آرام لب گير چپق باريك را بر لبانش گذاشت و عميق كام زد و در چشمان


ابراهيم زل زد به نحوي لذت بخش دود را از دهنش به هوا بازدم


كرد.


ابراهيم محو سيگار كشيدنش ماند و تا تمام شدن تنباكو چپق خشكيد ه باقي


ماند. ماهرخ بعد از تمام شدن تنباكو چپق آن را تميز كرد و در آن نگريست


وخطاب به ابراهيم گفت:


- اين يادگاري پدر بزرگم است كه مادرم پس از فوت پدرم به من هبه


كرد، آن موقع من سيگار نمي كشيدم، ولي با آشنايي هاي قبلي و
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تجربه هاي كوتاه و لحظ هاي كه از قبل داشتم كم كم به دود عادت


كردم و به نظر به امتحانش نمي ارزيد ، سپس آن را در جيب پالتو


ابراهيم غلاف كرد.


ابراهيم ميان خورجين كمي نان و پنير ريز ريز شده يافت و بيشتر آن را براي


ماهرخ كنار گذاشت و خود به بهانه هاي سيري و بي ميلي از خوردن خودداري


كرد.


چند سواركار غريب كمي آن طرف تر خيمه برپا داشتند. ابتدا به نظر م يرسيد كه


راهزن باشند ولي چندي بعد مشخص شد كه شكارچي هستند و از خرگوش


شكار شده كه روي آتش كباب كردند اين را فهميدند.


با خيالي آسوده در آغوش هم لميدند. هر دو در فكر رسيدن به كاروان زائران


بودند. نگاهشان در عمق آسمان مملو از ستاره ها بود اما افكارش در آسمان


مكه گره خورده بود، خيلي زود فكرشان خسته شد و خوابشان گرفت.
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فصل چهارم...


براي صبح زود روز بعد، به ادامه سفر پرداختند. پس از چند ساعت راهپيمايي


بدون وقفه در شهر آلام 12 به كاروان حجاجان پيوستند. ده ها زائر زن و مرد


اعضاي كاروان را تشكيل مي دادند.


سر كاروان با دو تن از ياران قوي هيكل وظيف هي هدايت و سرپرستي كاروان را


به عهده داشتند،مرشد كاروان مردي تنومند بود. قبل از حركت راهنماي كاروان


همه را از پيروي و فرمانبرداري از خويش مطلع ساخت.


به گفته هاي خود حاشيه داد و از حرافي، به نظر لذت مي برد.


يونيفرمي شيك و منظم كه آستين هاي آن را تا آرنج بالا زده بود موهاي فرم


داده و سبيلي چخماقي استوار جلو ديدشان خودنمايي مي كرد. آنها را باز مطلع


ساخت كه مطيع باشند تا ناهنجاري احتمالي در سفر وقوع پيدا نكند. مرشد


افزود:


١٢


ايلام امروز
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- براي وصال به بيت حق از دو راه ميسر است. يكي از راه شام است


كه بسيار خطرناك و پرمخاطره مي مانست و ديگري از راه زميني عراق


كه باز از اين راه به صرف ه تر بود زيرا مي توانستند در عبور از برخي از


شهرها به زيارت قبور خادمان دين دست پيداكنند.


در دوره قاجار با كاروانيان عثماني به حج مي پرداختند،اين راه امنيت بيشتري


نسبت به راه هاي ديگر داشت.


هر چند غير از دولت ايران، ساير دولت ها كاروان هايي را هر سال براي زيارت


داشتند. ولي ايران به خاطر مسلمان بودنش در اولويت قرار داشت و دولت


عثماني بنا به گفته ي مورخ نويسان در زمان وصف شده قرن شانزدهم، خود را


موظف به حفاظت از راه رسمي كاروان حج مي دانست و از هر گونه وقوع


احتمالي غارتگران و دزدان و رهروان بين راهي جلوگيري مي كرد ودر قرن


شانزدهم بود كه امپراطوري عثماني بر مصر، شام، عراق و حجاز تسلط داشت و


از اين رو اين وسعت قلمرو دليل اين امر مي شد كه كاروان حج به طور موقت


از سرزمين هاي آنها عبور و اقامت داشته باشند.


***


شايد تا چند دقيقه ديگر فصلي جديد از سفر شروع شود ابراهيم خيلي زيبا ذوق


زده بود و به ماهرخ نگاه م يكرد خشنود بود و مي خواست در لبخندهاي او


سهيم باشد.
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با آنكه سال هاي زيادي بود كه از ازدواجشان مي گذشت ولي مانند يوم هاي


آغاز زندگي گرم و صميمي بودند.


اعضاء كاروان از هويت هم مي پرسيدند. از چگونگي پيمودن مسيرها و تا


حدي برخي از آنان از گلايه هايشان در زندگي و خاطرات راز آلود سرپوش


كنار مي گذاشتند.


گمان مي رفت كه يكي از زائران خواندن و نوشتن بلد باشد با آن لوح هاي كه


در دست داشت گاه و بي گاه به پيرامون خيره مي ماند و بلافاصله نگاهش را


در لوحه متمركز م يكرد و بعد اخم هايش را در هم گره مي كرد و بازسرش را


بلند مي كرد و به شمايل تك تك اعضا كاروان نگاه مي كرد. خيلي دقيق و


ريزبين به آنها خيره مي شد، گويا نحوه نشست آن ها بر اسب را هم يادداشت


مي كرد.


ابراهيم نزديك اسب او حركت م يكرد. كارهايش به نظر عجيب آمد بدون هيچ


مقدمه اي جوياي خط هاي شكسته و رو هم رفته روي كاغذ شد. جوان نويسنده


هويتش را بارز ساخت.


- من داوود هستم از شمال شرق كشور.


او زبانش با ابراهيم توفير داشت و با زبان تركي، خراساني صحبت م يكرد. روي


اسبش را با نمد و جاجيم دست بافت محلي پوشانيده بود.
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سكوت داوود بسيار عميق و متفكرانه بود در چهره ابراهيم خشكيده ماند و بعد


از چند لحظه ادامه داد.


اما ابراهيم و ماهرخ از تمام سخنان او تنها نام و نشاني او را متوجه شدند، لوح


را به ابراهيم داد تا از راز خط هاي شكسته شده با خبر شود، تصويري زيبا از


تمام زائران كاروان بدون كم و كاستي روي لوح جا گرفته بود.


لوح دست ماهرخ نيز رسيد در ميان رشته كوه هاي وسيع و درختاني گردو و


زيبا در عبور از دهكده هاي مرزي شهر آلام، در عبور از دامنه كوهي بودند كه


آتشكده اي متعلق به زرتشتيان بود و در ابتداي كاروان مرشدي سبيل و در


حركت است براي لحظ هي سركاربان را مرشد سبيلو تصور كرد، و او ارا اينگونه


ناميد ، مرشد سبيلو ، رو به ابراهيم كرد و گفت:


- او نقاش زبردستي است.


از ابراهيم تقاضا كرد كه تصوير هر دويشان را در لوحي ترسيم كند.


ايده ي خوبي بود هر طور كه شد ابراهيم خواسته همسرش را به داوود فهمانيد


به نظر مي رسيد زمانبر باشد از آنها با اشاره خواست كه به او فرصت بدهند.


بالاخره پيشنهاد او عملي مي شد.


چند ساعتي بود كه از مرز ولايت خويش عبور كرده بودند در طول اين چند


ساعت، جز يك ساعت اول آشنايي كسي ديگر سخن نگفت و همه سكوت


اختيار كردند و همه پشت سر پيشواي سبيلو در اهتزاز بودند.
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از سيماي تك تك زائران عيان بود كه چقدر مسرور هستند. با دقت و نكته سنج


محيط را وارسي كردند. همه چيز را به گمان تازه و جديد مي ديدند.


حال و هواي همه دگرگون شده بود، هر كدام در گوشه اي از اين هستي سير


مي كردند، دشتي وسيع كه از دور زنجيره كوه هايي مشاهده مي شد.در همان


چند ساعتي كه از مرز گذشتند چيزي به افول آفتاب نمانده بود كه پيشواي


سبيلو حكم كرد خيمه بر پا دارند و تا دم طلوع فجر تمدد اعصاب كنند.


مرد جوان خراساني با فرمول و ابتكار خاص كه انگار تازه ابداع شده محلي


ديارش بود از لحاف و نمدي كه به همراهش داشت يك تخت موقت درست


كرده بود و روي پشت اسب دراز كشيده بود. و با فرمان سر كاربان از اسب


فرود آمد و همرنگ جماعت شدو در اجراي فرمان كوشا بود.


بيشتر افراد دلگرم به اين موضوع بودند كه دولت عثماني از مسير كاروان اطلاع


كافي دارند و از قبل براي محافظت از راهپيمايان نيروهاي نظامي تدارك ديده و


ديگر غبطه راه بران و غارتگران بين راهي را نمي خورند.


اما باز شيخ كاربان كه گويا خود را ولي اعضا كاربانيان مي دانست به هيچ يك


از نفرات اجازه نمي داد كه از اجتماع دور شوند.


از رخسار او نمايان بود كه مردي تندخو باشد و از الفاظ سخنانش مشخص بود


كه به هنگام عصبي شدن بددهن است.
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نفرات قافله هر چند نفر يك تيم را تشكيل مي دادند و با هم دور روشنايي


اخگر 13 قعود 14 مي كردند.


ابراهيم و ماهرخ خيم هاي نداشتند كه به عنوان سرپناه در آن سكني گزينند ناچار


به آن شدند كه با جوان نقاش كه در هر رشته اي گويا حاذق بود يك گروه


شدند و براي خود آتش فراهم آوردند.


برخي از سياحان سراپرده اي همراه خود آورده بودند و برخي ديگر امثال


ابراهيم و نقاش جوان بي سرپناه در گوشه اي از هامون بي انتها و خشك


ماندند.


ابراهيم كنار ماهرخ نشسته و انتظار م يكشيد تا طرح را هر چه زودتر ببيند.


نقاش جوان برگ هاي نه چندان ضخيم لوحه مانند در دست داشت و غرق آن


بود.


چندي بعد از تابلو رونمايي كرد.


تصوير زن و مردي كه در غروبي بسيار زيبا در مدار يك رحلت به لامكاني


هستند به شيوه اي نگارگري شده كه عاشقي گريزان از تمام دنيا بودند.


ماهرخ در ذهنش اين تصوير را رويايي مي دانست، در دلش به طرح تصوير


آفرين گفت.


13 آتش- شراره - جرقه


14 نشستن
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رو به ابراهيم گفت:


- اين جوان طراح متبحري است به راستي او زبردست است.


نقاش جوان فهميد كه آنها را بهت زده كرده است. بر لبش از شعف زوج عاشق


نيشخندي مملو از ذوق پديدار شد.


خطاب به ابراهيم افزود:


- چه لحظه ي قشنگي است زيباتر از هر آنچه كه تا به حال ديده ام در يقه ي


پالتو دست فرو كرد و آلت تدخين 15 توتون را بيرون آورد در جايگاه مخصوص


توتون مقداري تنباكو ريخت و آن را روشن كرد.


باز با هر كام در نيستي افكارش گم شد. جوان نقاش گهگاهي كه مجال تماشا


كردن مي يافت آنها را نگاه م يكرد، به گمان او، زن و مرد هميار كاربان از


لحاظ منش بسيار نادر بودند.


راهبر سبيلو براي سركشي از اعضا سر رسيد خطاب به آنها گفت:


- اي كاش مي توانستم امشب را تا سحر كنار اين آتش، خدا را ستايش


كنم و شعله هاي فروزان آن را سرپا نگه دارم.


به زوج عاشق نگاه كرد وسرود اوستا را قرائت كرد:


١٥ داراي دسته اي چوبي و سري سفالي كه توتون را در سر آن ريخته و دود كنند.
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اشم،و هو،وهيشم،ٱستي


ٱوشتا ،ٱستي .....


ٱوشتا ، ٱهمايي، هيت،ٱشايي،و هيشتايي،ٱشم.


اشويي بهترين نيكي است، خرسندي و روشني است.


خرسندي راستين از آن كسي است


كه براي ارزش بهترين راستي اشويي پيشه گيرد


ٱشا.،هنجار راستي در هستي، ٱشويي ، پيوستن به هنجا راستي..


باز با تامل در سخنانش افزود:


- كودكي نوپا بودم كه ياد گرفتم هويت هر انساني را از روي وفاداري


صداقت و راستي و اعمال نيكش بشناسم، ايمان به هر چيز و ستايش و


پرستيدن هر موجوديتي به عنوان معبود، نشانه افكار اعمال و گفتار


انسان در زيستن است. از اجدادم شنيده ام و آنان نيز از پدرانشان شنيده


بودندكه:با مهرباني مهر بورز، باآشتي آشتي كن، واز جدايي جدا باش،


اين جمله را در خصوص ابراهيم و ماهرخ برزبان آورد.


اگر مي توانستم آتش را شعله ور مي كردم و تا خاموشي به عبادت اهورا م زده


مي پرداختم.


هر سه زائر محو سخنان او شدند. مرشد سبيلو افزود:


- به گمان شما مي پنداريد كه من آتش را مي پرستم ولي اشتباه


مي كنيد. اين آتش ميانجي من و پروردگارم است و اين آتش عبادت و
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دعاي مرا به بارگاه ايزد مي رساند. مگر همين شعله هاي فروزان و


سوزان آتش نبود كه براي ابراهيم نبي باغ شد. رو به آسمان تار كرد با


سيماي محزون به ستايش پروردگار پرداخت.


اي هاوني اشون، رد اشوني


اي ساونگهي اشون، رد اشوني


اي رپشيوين اشون، رد اشوني


اي ازبرين اشون، رد اشوني


اي اويسر وثريم اشون، رد اشوني


اي اشهين ، اشون رد اشوني


اگر تو را آزردم اگر در منش،اگر در گويش، اگر در كنش،اگر به خواست


خويش، اگر نه به خواست خويش ترا آزردم، اينك تورا مي ستايم ،اگر از تو


روي گردان شدم، ديگر باره، تورا ستايش و نيايش نويد مي دهم.


و سپس سكوتي بسيار سنگين و طولاني كرد.


ابراهيم دعاهايشان را بلد بود و از رسومات و اديان آن ها بخوبي م ي دانست و


يكباره سكوت كرد چشمانش را بست و باز به جمع دور آتش فروزان رو كرد


و گفت:


اي مومنان، كعبه شما را فرا م يخواند با هر آن چيز كه هستيد.
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خفگي عمومي در حضار حكمفرما شد چه مراسم سنگين و كاملي بود يكي از


ياران سركاربان سر رسيد به نيايش پيوست و با عجله در گوش پيشواي سبيلو


نجوايي كرد. بي هيچ درنگي ترك سخن گفت و از جمع دور شد.


باز ماهرخ اندكي تنباكو در چپق ريخت و آن را روشن كرد.


با خود انديشيد رهنوردان هر كدام براي خود در اين جمع متفاوت هستند.


جوان نقاش، پيشواي سبيلو شايد ديگر همراهان كاربان هر كدام در رشته اي


خاص ماهر باشند.


***


هنوز تصاويري از رخدادهاي سفر پيش چشمانشان تازگي داشت. كلبه مرد


غريبه كه هنوز چندي از ديارشان دور نشده بودند به آنجا رفتند. مهمانخانه براي


بي سرپناهان كه بدون پرداخت هيچ مالياتي به آرامي و در امنيت شب را به روز


برسانند.


دهكده كوچك كه ساكنانش به بيماري مسري دچار بودند و مي بايست در


همان محور كوچك بدون تجاوز به حريم ديگران زنده بمانند تا ديگري در خطر


دچار بيماري قرار نگيرد.


عبور از شهر مرزي آلام با درختان گردو در دره هايي با گياهان و سبزين ه هاي


زرد و سبز و زيبا و جنت مانند.
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عبور از صخره هاي صعب العبور و پر فراز و نشيب كوه تله ماسه ها.


هيچ اتفاق و رخدادي طبيعي و اتفاقي به نظر نمي رسيد تمام اين پيشامدها


چيدمان ذات پروردگار بود. مي خواست معجزه اي از جانب خود را به عصر


موجود نشان دهد.


آفتاب با شعله هاي طلايي رنگ بر زمين ظاهر مي گشت. ماهرخ نظاره گر


لحظه اي بسيار نادر بود. ابراهيم در حال انجام فريضه ديني بود، كمي آن


طرف تر مرشد سبيلو همراه دو تن از ياران خود رو به طلوع فجر عبادت


مي كردند.


نقاش جوان هنوز بيدار نشده بود، كم كم چپ و راست زائران از خيم هها بيرون


مي آمدند. خيلي زود برخي از زائران بار سفر بسته بودند. پس از آنكه همه


حجاجان آماده شدند.


يكي از ياران مرشد به سخنراني درآمد.


- ما از مسيري عبور خواهيم كرد كه قبور برخي از بزرگان و ياران


در آنجا قرار دارند. پس از زيارت و اتراق كوتاه در « ص» پيامبر


سرزمين هاي مباركه به ادامه مسير مي پردازيم. از همه مي خواهيم كه


احساساتمان را نسبت به زيارت از دولت عثماني پنهان كنيم آنها


مخالف ديدار ما و زيارت ما هستند.
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اين سخن خشم بسياري از زائران را برانگيخت ولي راه چاره همين بود كه


خشمشان را فرو نشانند تا اذن داده شوند از مسيرهايي كه به زيارت منتهي


مي شوند عبور كنند.


ولي ديري نپاييد كه چند سواركار گويا پيك پيغام رسان باشند سر رسيدند.


رقعه اي 16 در دست داشتند با صداي بلند سلام كرد و اذن خواست تا از نوشته


ها پيغام بگويد.


پيشواي سبيلو جواب سلام را با عليك سلام داد و رخصت داد كه آشكارا نامه


را بر همگان با نداي بلند بخواند.


تنها مرشد و دو يارش از محتواي نامه متوجه مي شدند. پيك با زبان تركي


عثماني صحبت مي كرد وقتي كه مأموريت قاصد به پايان رسيد. زواران را ترك


كردند.


از چهره پژمرده و پريشان سركاربان مشخص بود كه اخبار بدي دارد.


همه منتظر شنيدن و آگاه شدن از محتواي پيغام پيك بودند. يكي از ياران


راهنماي سبيلو لب به سخن گشود.


- دولت عثماني اجازه نمي دهند كه به سفر ادامه دهيم. اين يك تهديد و اخبار


جدي است.


١٦ منشور - نامه - نوشته


كاروان مجهول *** 64


به طور موقت آن ها از ما مي خواهند كه صبر كنيم. تا اطلاع ثانويه هيچ


عكس العملي از اعضاء ديده نشود.


همه ناراحت و غم زده در حريم مشخص شده كاروان ماندند و هر لحظه انتظار


رقعه اي تازه م يكشيدند تا خشنود به راهشان ادامه بدهند.


ابراهيم و ماهرخ كه تازه در دلشان شعف و شادي پديدار شده بود كه با شنيدن


اين خبر دلشان محزون شد.


تنها كاري كه ابراهيم خيلي خوب بلد بود عشق ورزيدن و ابراز عشق به يارش


بود. دست ماهرخ را محكم در دستانش گرفت او را به جاي خالي از اغيار 17


برد.


هر چند كه محيط از چند تپه كه مملو از رويش خار و بوته هاي نيم خشك و


درختچه هاي وحشي برد، اما فضاي احساساتشان آكنده از عاطفه و علاقه بود


كه در كنار اين حس هرگز جزئيات مكان به چشم نمي آمد. نيم ساعتي خلوت


كردند و در انزوا و تنهايي لذت كافي بردند.


لازم بود كه حوالي را با عشقشان تفتيش كنند، هر آنچه كه پيرامون را از


ديدگان زيباتر م يكرد تنها واژهاي عاميانه به نام دوست داشتن بود.


***


١٧ بيگانگان - غريبه
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عشق حالت روحي است كه زندگي بر آن بنا شده است.نگريستن به زندگي را


فرهمند مي كند.


رنگ تازه اي به موجوديت مخلوق مي بخشد. همه ما زندگي را مديون هستي


عشق هستيم.


زواران هر كدام در گوشه اي به امري سرگرم بودند، هيچ خبري از پيك پيغام


رسان عثماني نشده بود. درست برخلاف خواسته تمام زائران چشم در راه.


مرشد سبيلو نيز پريشان احوال و سرگردان هر بار روي تپه اي چشم در راه


قاصد مي ماند و هر بار با تغيير جهت آفتاب در محيطي پاك و عاري از نجس


مشغول به عبادت كردن مي شد و به درگاه ايزد پاك دعا مي كرد.


نقاش جوان از سرگرداني هاي كاروان و خيمه هاي برپا شده وسط برهوت بر


لوحه هاي خويش خط هاي شكسته نقاشي م يكرد.
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فصل پنجم...


با نا اميدي كه در دل حجاجان جا خوش كرده بود شب غريبانه در خاك غريب


فرا رسيد. آتش هايي در بين خيمه ها برپا شد. اين دورهمي را غنيمت


برشمردند. از هر آن چيز را كه به عنوان توشه و غذايي ساده براي سير كردن


شكمشان همراه داشتند وليم هاي تدارك ديدند.


پاسي از شب گذشته بود. برخي آواز مي خواندند و برخي ديگر در گوشه اي


خلوت كرده بودند و نماز برپا داشته بودند، از شعرهاي آواز لذت مي بردند و


از ستايش هاي نماز روحيه مي گرفتند.


مي شد گفت كه شعرهاي عاشقانه و بي رياي خوانندگان همه را مجذوب خود


كرده بود.


تنها سر كاربان از جمع دور شده بود و براي حفاظت از خيمه ها و زواران دور


تا دور محوطه را تفتيش مي كرد. بر خلاف خودنمايي هايي كه در ابتداي


حركت كاربان كرد انسان جالب و قانون مداري بود.، چيزي در وجودش پنهان


بود كه مخاطب را شيفته خود م يكرد.
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براي چند لحظه صداي آواز خفته ماند. مردي سال خورده و پير در ميان زواران


بود كه با حال بي حالي و فرتودي خويش جلب توجه كرد،يكي از ياران مرشد


از او پرسيد:


- با اين حال بي حالي چگونه شد كه قصد عزيمت به حج گرفتي؟


پيرمرد سري به عنوان جوابي كه داشت تكان داد و خط خنده مليح بر لبانش


بارز شد و پاسخ داد:


- اين اولين باري نيست كه به زيارت مي آيم بلكه اين سومين باري


است كه اين مسير را مي پيمايم.


جوان افزود:


- چرا سومين بار؟


پيرمرد پاسخ داد:


- هر بار در سفر معيارهايي در من تكامل پيدا كرد و اين بار نيز به اين


قصد سفر كرده ام دنبال چيزي هستم كه در تكامل من تأثير دارد. من


خويش را گم كرده ام و براي پيدا كردنش سال هاي سال است كه در


گردش هستم.
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نخستين بار كه به كعبه رفتم به شيخي پير برخوردم خطاب به حضار كه مشغول


به طواف بودند همه را از طواف قبول دانست ولي به من كه رسيد مرا رد نمود


و گفت:


- تو هنوز به پاكي نفست دست نيافته اي.در وجودت تاريك يهايي هست


كه آفتاب روشن و سپيدي صبح آن را لمس نمي كند.


ناراحت و مغموم برگشتم و باز در سيرت خود اكتفا كردم و هر آنچه را داشتم


در معنويات به كار گرفتم و قصد كردم كه به زيارت كعبه تردد كنم.


باز مانند سال قبل بعد از طواف و زيارت و فريضه ها و سنت هاي حج، شيخ


پير سر رسيد همه را از طواف قبول دانست به من كه رسيد سرش را پايين


گرفت چشمانش را بست و خطاب به من گفت:


- در وجودت تاريكي هايي هست كه آفتاب روشن و سپيدي صبح آن را


لمس نمي كند.


باز با روحيه اي زخمي و خسته بيزار از بودنم به ديارم برگشتم طول كشيد تا


سپيدي صبح را به تاريكي هاي وجودم برسانم.


اين يك معما بود من در وجودم تاريكي نبود بلكه خانه اي بيوه زني جوان در


مجاور خانه مان بود در حياط خانه باغچ هي سبزيجات درست كرده بود كه


براي امرار معاش و سير كردن شكم فرزندان قد و نيم قد يتيم خود از آن بهره


مي برد.
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خانه ي من كه بلندتر از حياط آنها بود مانع از تابيدن آفتاب بر باغچ هي حياط او


مي شد و از اين رو در نان در آوردن لنگ و در آزار بود. ولي هيچ گاه از اين


امر شكايت نكرد.
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